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 چکیده

شود که هنرمندان با تکیه بر آن به خلق و ادراک خیالی یکی از مراتب ادراکی محسوب می

خیال مرتبط با حواسی دانسته شده که به هنرمند، در  ،پردازند؛ در واقعآفرینش آثار هنری می

توصیفی ـ است تا با روش بخشید. پژوهش حاضر برآنجریان خلاقیت هنری، بُعدی ذهنی می

گیری از اندیشة خصوص با بهرهتحلیلی و تکیه بر آراء اندیشمندان در زمینه ادراک خیالی و به 

به شناخت ابعاد گوناگون خیال و نقش آن در خلق آثار معماری  مثنوی معنویمولوی در 

های خیالی و تخیل صورت نهایی بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشف صورت

میان معماری دارای ذاتی هنری بوده، لذا باشد. در اینها میلازمة تحقق فعل خارجی آنآثار، 

آید. معماران در مراحل بر تصور و تخیل معمار متکی است و از عمق ذهنیات وی برمی

مندی از پرواز ذهن و رهایی های خیالی، با بهرهنگارهمختلف روند طراحی از جمله خلق دست

گیری ماهیت کالبدی کنند و بستر شکلال، کیفیت آثار معماری را بررسی میفکری در عالم خی
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 مقدمه

جا که معماران با ادراک عالم هستی و الهام از آن به خلق اثر معماری از آن
نمایند، پردازند و مخاطبین نیز با قوای ادراکی خود فضای معماری را درک میمی

اری معم تجربه ،ها ضروری است. در واقعشناخت قوا و مراتب ادراک برای آن
گردد، محسوب می« ظرفی برای مظروفش»جانبة انسانی است و یک تجربة همه 

ای از نوع پس یک رابطه بلاواسطه بین انسان و محیطش وجود دارد که رابطه
در فلسفه، مفهوم جسم یا شئ از  (56: 1951)حجت باشد. می« مُدرِک و مُدرکَ»

« صورت»ترتیب  شود که بهتعریف می« پذیرتعین»و « بخشتعین»طریق دو جزء 
کند؛ ماده اند. صورت چیزی است که این جوهر را تکمیل مینامیده شده« ماده»و 

شود مگر اینکه ل موجود نمیاز صورتی که قائم به خود است خالی نشده و بالفع
توانیم مادة اولیه شعر فارسی می»در این میان ( 51: 1916سینا )ابن صورت پیدا کند.

تا در جایی معین از ساختار ـ خورند ایی را که به دست شاعر تراش میهیا واژه
شعر، خواننده یا شنونده را به تصوری خاص و به معنایی معین و سپس به 

کم یا بیش در نقش همان سنگ و آجر  ـ ای چندان ظریف که یگانه، برسانندنکته
... .« دهندمی دستبه ـ در نهایتـ های معماری را و چوبی بنگریم که پیکره

توان سیر صعودی در معماری را با نظر به بر این اساس می (35: 1996)فلامکی 
خیال شاعر در شعر و استناد آن به معماری درک نمود. شاعر در بیان کلامی 

اش یافتهاش و معقول را در صورت تنزلخود، محسوس را در عالم خیالی
دو، معنایی جدید به محسوس صورت با تلفیق هر کند و بدینمشاهده می

اما است، ل مخاطب از محسوس قابل درک دهد؛ این معنای جدید تنها با تخیّمی
خواهد معانی را با مشاهدة حواس بیان کند، ناگزیر به تصرف معمار چون می

دهد، عینی در خود محسوس است. صورت جدیدی که هنرمند به محسوس می
: 1990)خاتمی کند. به عالم معنا سیر می ابتدا در ذهن مخاطب به خیال و سپس

زبان شعر مولوی کلید ورود به قلمرویی است که در آن ظواهر صلب و ( 51-52
کنند تا معانی و تفاسیر متفاوتی پذیر جلوه مینحوی انعطاف بعدی، بهتک
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، قلمرو تعبیر، تأویل و تمثیل است و مثنوی معنویفضای  ،بپذیرند. از این رو
دارد که در هر شئ، رویداد و لی جهان را آشکار نموده و عقل را وامیپوستة خیا

مناسبت این جهان به دیده عبرت و تعبیر نگاه کند. این در حالی است که اثر 
 اش در قالب صور خیال در ذهن معمارگیریمعماری نیز در اولین مراحل شکل

ش صورت شکل گرفته است. اساس درک معماری این است که فضا به پیدای
ل خلاق است و حقیقت در آن با گشایش رهنمون شود. ایجاد معماری کار تخیّ

عنوان  نماید و معماری را بهعنوان علت غایی رخ می فضای اندیشه و خیال به
کند. بر این مبنا پژوهش حاضر بر آن است تا با خالق عامل معرفت معرفی می
ندیشمندان، به شناخت خیال از دیدگاه ا تکیه بربا روش توصیفی ـ تحلیلی و 

باب ادراک و دریافت معانی گوناگون آن در آثار مولانا دست یابد تا از این منظر 
 خصوص روند طراحی معماری بپردازد.  به جایگاه خیال در آفرینش آثار هنری به

 

 پژوهش پیشینة

ان تأمل در مفهوم خیال از دیدگاه عرفا و فلاسفه همواره مورد توجه پژوهشگر

 .اندبوده است. لذا مقالات متعددی به واکاوی خیال در آراء اندیشمندان پرداخته

با اشاره به طیف وسیع مفهوم « مولوی مثنویخیال در »در مقالة (، 1990خیابانی )

خیال، با استناد به دیدگاه عرفا به معانی متعدد این مفهوم پرداخته و به اشتراکات 

عربی و ملاصدرا در باب اهمیت خیال مولوی، ابن دیدگاه اندیشمندانی از جمله

در جهان هستی دست یافته است؛ همچنین در رابطه با شناخت شأن خیال و هنر 

توان به موارد زیر اشاره هایی انجام شده است که میاز دیدگاه مولانا پژوهش

 نمود:

در اسلام  مبادی عرفانی هنر و زیبایی مقدماتی دربارة»ر مقالة (، د1955پازوکی )

به منظور تبیین مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسلام، « مثنوی معنویبا اشاره به 
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بر هنرهای شعر و نقاشی در اثر مولانا تأکید کرده است. از دیدگاه وی با استناد به 

ترین ارکان هنر و زیبایی در اسلام از جمله حسن و توان به مهممی مثنوی معنوی

 (، در مقالة1955زاده و تقوی )تشبیه دست یافت. علوی ی وجمال الهی، تجلّ

به واکاوی پیرامون « عربی و مولاناای مفهوم خیال از دیدگاه ابنیسهبررسی مقا»

های بحث خیال در رابطه با وهم، خواب و علم تعبیر پرداختند و مصداق

به اند. پژوهشگران با اشاره اجتماعی و اخلاقی عنصر خیال را بررسی نموده

عربی درباره مفهوم خیال، معتقدند که هایی میان دیدگاه مولانا و ابنوجود شباهت

ها با توجه به هر دو جنبه مثبت و منفی خیال، آن را مؤثر بر تمامی جوانب آن

 دانند. ن میزندگی انسا
قیومی و پیشوایی  مقالة توان بهمفاهیم معماری از منظر مولانا می در زمینة

اشاره نمود. « مثنوی معنویآمدی بر نسبت میان مکان و انسان در در»(، 1959)
این پژوهش یکی از نقاط عطف توجه مولوی به معماری را در قائل شدن نسبتی 
میان انسان و مکان در اشعار وی دانسته است. محققان یکسانی ماده سازنده، 

اند. ولانا دانستههای پیوند انسان و مکان در نزد مصورت و معنا را از جمله زمینه
ها در زمینه جایگاه خیال و هنر با تکیه بر اندیشه بر این اساس اکثر پژوهش

صورت مجزا انجام شده است، این در حالی است که توجهی به جایگاه  مولانا به
طور خاص در آفرینش آثار هنری و معماری نگردیده و پژوهش حاضر  خیال به
طور خاص  مطرح در این زمینه و به اندیشمندان یکرد به تطبیق دیدگاهبا این رو
 .پردازدهای مولانا میاندیشه

 

 پژوهش اهمیت و ضرورت

تکیة معماران بر فضای ذهنی و خیال، در مسیر آفرینش آثار معماری، بیانگر 

های مختلف طراحی اهمیت شناخت قوای ادراکی و جایگاه مشخص آن در حوزه
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های فضای متکی بر تصور در خلق یک اثر ابلیتباشد. در واقع، زمانی که قمی

معماری مشخص نباشد، اهمیت پرورش قوة خیال نیز برای معماران مغفول 

ها در آن، مستلزم مندی از نشانهماند؛ زیرا بازنمایی محصول نهایی و بهرهمی

رو پژوهش باشد. از اینوارة ذهنی معماران به واسطة خیال میگیری طرحشکل

معماری از قوای باطنی از جمله خیال را با تکیه  اثرپذیریآن است تا حاضر بر 

 بر اندیشة شاعرانی همچون مولوی بررسی کند. 

 

 پژوهش سؤال

های ذیل با توجه به موارد ذکر شده، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسش

 است:

 معانی گوناگون خیال از دیدگاه اندیشمندان، بالاخص مولوی، چیست؟  -1

 نقش خیال در روند خلق آثار معماری چگونه است؟   -5

 

 تعریف خیال از باب ادراک

شود و پیروان مکتب کنش متقابل معتقدند که با وقوع ادراک، معنا نیز درک می

 ،کند. در واقعبرای رسیدن به معنایی جدید، تجربة گذشته در ادراک مداخله می

شده در ذهن  ذخیرهظیمی از اطلاعات شبکه ع ،مرور زمان و افزایش تجربیات به

 1)گروترکند. آید و نهایتاً وی را قادر به شناخت تمامی اشیاء میوجود می انسان به

قوة خیال به درک و شناخت ما معتقد است  5از سوی دیگر دوفرن( 159: 1956

و شناخت را با تصویر داند کند. او مانند کانت خیال را نوعی واسطه میکمک می

                                                           
 

1. Grutter   2. Dufrenne 
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یعنی قبل از شناخت به یک چیز، ما تصویری از آن در ذهن داریم و  کند؛می یکی

با تکنیک  جادو ین کار قوه خیال است. سارتر رابطة خیال با ادراک را رابطةا

د؛ ما آگاهی داند. تصاویر خیالی از نظر سارتر، رابطة میان آگاهی و ابژه هستنمی

کند که زوایای پنهان خیال به ما کمک مینظر دوفرن،  اما به خیالی از ابژه داریم،

چه دیدگاه دوفرن را از سارتر ار شود تا به درک کامل برسیم. آناثر برای ما آشک

یند دیالکتیکی برای ادراک است. از این رو، سه برد، قائل شدن نوعی فرآفراتر می

مل و تأ .9بازنمود و خیال؛  .5حضور؛  .1شود: مرحله را برای ادراک قائل می

  (19: 1999)بنویدی احساس. 
 

 . مراحل ادراک از دیدگاه دوفرن 1جدول 

 
 توضیحات مراحل ادراک

 
 حضور

افتد، کلی و پیشاتأملی و در کند، اتفاق میتوصیف می 1گونه که مرلوپونتیدرک همان
انکاری را برای حس از ( اینجا است که انسان نیروی غیرقابل559: 1965بدن ما. )
 کند.ن خود تجربه میطریق بد

 
 

 بازنمود و خیال

تمایل بر آن است تا صور مفاهیم تازه پدید آمده از حضور  ،در این مرحله از ادراک
صورت مادی مجسم سازد.  شده را در اشخاص و رویدادهای قابل تمیز بهدرک 
ی هایآورد، حوزههای زمانی و مکانی هجوم میاش به حوزهل در عملکرد متعالیتخیّ 

عنوان بازنمود در عملی که  هایی خاص بهکه در آن این امکان وجود دارد که حالت
اثر هنری واقعی ما »عقیده دوفرن  دهد آشکار شود. بر این اساس بهمعنای تجربی می

 (999-996: 1919) «.کندرا به بهای یک خیال فعال همراه می

د بیشتر مرتبط به حس باشد تا ادراک. از نظر توانآخر است که این تأمل می مرحلة تأمل و احساس
دوفرن یک تماشاگر اثر هنری باید در ادراک آن اثر، این سه ساحت را همزمان طی 

 کند.

سینا با توان گفت، ابندر باب شناخت ادراک از مقوله درک با تعبیر عالم خیال می

لیت نفسانی انسان، به انسان قاب« ل عقلیتخیّ»حیوان از « ل حسیتخیّ»تفکیک 

                                                           

1. Merleau-ponty 
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الصفا شود. اخواندهد که به هنر و علم و امور شریف منجر میخاصی نسبت می

اوغلو )نجیباند. خلدون نیز همین تمایز را میان انسان و حیوان قائل شدهو ابن

بر این اساس دخالت حواسی همچون خیال در جریان خلاقیت ( 510-569: 1919

که نفس از راه حواس ظاهری پس از آن لذا (1).هنری بُعدی ذهنی بخشیده است

های محسوس خارجی در حس مشترک یابد، صورتبه ادراکات حسی دست می

سان، صورت خارجی محسوس به شوند و بدینو خزانه آن )خیال( مرتسم می

: 1952زاده )حسینیابد. صورت حسی و صورت حسی به صورت خیالی ارتقا می

ل یا جهان جسمانی و روحانی، ابزار ادراک عنوان واسط حس و عق خیال به( 19

عنوان امری میانجی، ساحتی دوگانه دارد: رود و به شمار می این جهان مثالی به

خیزد. ب( پردازد که از آن برمیل خلقتی میاق که به تخیّل خلّالف( ساحت تخیّ

. پردازدل آن میل آفریده که به تخیل آفریدگار یا همان صورت مخیّساحت تخیّ

عنوان بخشی از مقدمات استدلال بر خیال در فلسفه اسلامی، به ( 995: 1995)کربن 

قوه خیال »سو، مجرد بودن نفس از عالم ماده، وضعیتی دوگانه دارد؛ از یک

ای است که بدان صورتِ موجود در باطن حفظ ]منفصل[ یا مصوره، قوه

ت که همه صور ادراک شده ای اسو خزانه( 501: 1950الدین شیرازی )صدر« گرددمی

له( یا کند؛ از سوی دیگر، خیال فعال )متخیّ از طریق حس مشترک را ذخیره می

تواند در خیال مولد که اگر تسلیم قوه وهم نگردد و حکم عقل را منکر نشود، می

  (599-900: 1959)کربن خدمت عقل قدسی قرار گیرد. 

   

 دیدگاه اندیشمندان در باب خیال 

ویژه در غرب مدرن، خیال در بیشتر موارد در مقابل عقل قرار گرفته در غرب به
که این تقابل میان تعقل و تخیل موجب تقسیم شدن اندیشه است، تا جایی

ل ارزشمند شناخته های تاریخی غرب شده است؛ گاهی تخیّران و حتی دورهمتفکّ
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ن در حالی است در اکثر موارد منشأ اشتباهات انسان دانسته شده است. ای وشده 
اند. در حکمت که در شرق، این دو مقوله بدین شکل در مقابل هم قرار نگرفته

عربی، سینا، غزالی، سهروردی، ابناسلامی، دانشمندانی همچون فارابی، ابن
ای ارائه ملاصدرا و تقریباً همه اندیشمندان اسلامی دربارة خیال مباحث ارزنده

ن فلاسفه اسلامی است که از قوای نفس سخن گفته اند. فارابی از جمله اولیداده
باشد، پنج قوة خیال، است. فارابی که تعریفش نزدیک به تعریف ارسطو می

حدسیه، حافظه، خیال مؤلف انسانی و خیال مؤلف حیوانی را در نظر گرفته 
  (1-9: 1951)مفتونی است. 

آمده است.  5ة شماری انسان قائل شده که در جدول سینا انواع ادراکاتی براابن
(1959 :92-51) 

 

 سینا دراکات برای انسان از دیدگاه ابن. انواع ا2جدول 

 
 توضیحات انواع ادراکات

تنها در  زیرا ؛استای جسمانی یابد. قوة حسی، قوهقوای حس ظاهر که جسم حاضر را درمی ادراک حسی

 حضور جسم امکان دریافت دارد.

 

 ادراک خیالی

یابد و لذا وابسته به ادراکات حسی است. قوة خیال جسم مادی را درمی قوة خیال، خیالِ

چه ، اما آنای جسمانی است؛ زیرا اگرچه جسم برایش حاضر نیستهمچون ادراک حسی، قوه

کند باید خواص و صفات مادی و جسمانی داشته باشد، مانند خیال شخص، خانه یا درک می

 ، رو و ستبری دارد.گلدان که چپ، راست، بالا، پایین، پشت

 

 ادراک وهمی

کند البته تنها در صورتی که آن معنی، مادی جلوه قوه وهم، معانی را مجرد از ماده درک می

صورت جزئی ـ مثلاً خشم را در  کند باکند. این قوه نیز جسمانی است و هر چه درک می

 دانند.دة معانی جزئی میقوة وهم را دریابن ،یابد. از این رویک انسان خشمگین ـ درمی تهیأ

 

 ادراک عقلی

یابد. این قوه جسمانی نیست، چراکه هر عقل معانی و مفاهیم یکسره مجرد از ماده را درمی

ای در تواند جسمانی باشد؛ به بیان دیگر نه قوهجوهری که محل معقولات مجرد باشد، نمی

 جسم و نه صورتی در جسم است.
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انتزاع از ماده( و حدسیه )قادر به انتزاع از ماده  سینا حواس خیال )قادر بهابن

ای بالاتر که از اعراض مادی فراتر رود( را به فعالیت هنری ارتباط در مرتبه

« ذاکره»و « حس مشترک»دهد. وی هفت نوع حس برشمرده و دو حس دیگر، می

است.  سپارد( را بر پنج حس فارابی افزوده)که امور از یاد رفتنی را به حافظه می

کند که با هنر نیز عربی مفهومی از خیال را مطرح میابن( 511: 1919اوغلو )نجیب

ی است و در هر نسبت دارد. در تعریف وی از خیال، دنیا دائماً در حال تجلّ

اساس است و نه به کند. بر این مبنا، خیال نه واهی و بیصورتی ظهور پیدا می

خیال به اصطلاح فلاسفه )خزانة حس  معنای عالم مثال، خیال منفصل و یا

مشترک(؛ بلکه مقصود از خیال شامل هر حالتی است که حقایق وجودی در آن 

)مددپور باشند. به صور رمزی نمایان شده و آن صور نیز قابل تغییر و تبدیل می

1953 :195) 
چه در فضای رسیدن به دریافتی به کمال از آن عطار پنج مرتبت پیاپی را برای»

ند از: حس، خیال، عقل، دل و شمرد... این پنج عبارتبرمیرونی آدمی هست بی

های پنجگانه، به از دیدگاه عطار، خیال در میان سرمنزل (13: 1951فلامکی )« جان.

های ها اختصاص دارد و تکیه بر ذات خیال، آزاد بودن از ارزشپروازگری

 ( 199و  501: 1996فلامکی )آورد. روزمره و قراردادی را به میان می

های محسوس پس از صورت ،ای است که کار آناز دیدگاه غزالی، خیال قوه

 (55: 1955)داداشی غیبت شئ از برابر اندام حسی است و قوة مصوره نیز نام دارد. 

شود. از ر میبر این مبنا ورود به عالم خیال با آرام گرفتن حواس ظاهری میسّ

نی هنرمند را در آفریدن چیزهای زیبایی که سوی دیگر غزالی سهم قوای باط

کتاب نیکوی کاتب و »بخش گردد، مهم دانسته است: بتواند موجب شگفتی لذت

شعر نیکوی شاعر و نقش نیکوی نقاش و بنای نیکوی معمار، نمایندة نیکویی 
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از دیدگاه حازم القرطاجنی، ( 163-162: 1931 1)اتینگهاوزن« باطن ایشان نیز هست.

نماید که ای از تصاویر خیالی را در ذهنش ترسیم میپدیدآور، مجموعه شاعر یا

شهری و صدیقی )حیدریان .کندمیها احساسات درونی خویش را بیان در ضمن آن

1959 :51) 
گیرد توجه شکل می« اشاره»در این میان، حازم به نوعی خیال که بر اساس 

مخاطب را که امروزه تحت  گونه در برانگیختن احساساتکرده و گفتار اشاره
قوة مطرح شده، مورد بررسی قرار داده است. )همانجا( « شناسینشانه»عنوان 

یکی از شئون ادراکی نفس است که میان درجة حس و  حکمت متعالیهخیال در 
درجة عقل واقع گردیده و بر تجرد آن اقامة دلیل شده و نیز به تبعیت از مراتب 

و منفصل است به خیال جزئی و کلی قابل تقسیم عالم که دارای خیال متصل 
 های خیالی دوگونهملاصدرا صورت نظر از ،در واقع (151: 1953مددپور ) است.
هایی که بدون استفاده از محفوظات ذهن و حافظه از طریق ند، اول صورتهست

صورت هماهنگی نفس  انسانی و یا بهحس در آینة نفس  انعکاس حقایق ماوراء
وسیلة  هایی که بهد؛ دوم صورتنشوعالم صغیر( با انسان کبیر دریافت میانسان )

شده هایی بایگانیقوة متصورة انسان با ترکیب ماهرانه از چند صورت از صورت
عقیدة  به (19: 1990)ارشدریاحی و واسعی  دنسازهایی جدید میدر ذهن صورت

لم حسی )مادیات محض( و لاهیجی، اشراقیون و صوفیه، عالم خیال را مابین عا
ات آن، مقدار و شکل )صورت( دانند که موجودعقلی )مجردات محض( می

ماده ندارند و معتقدند که خیال عالمی جدای از نفس )عالم مثال یا  اما دارند،
ملکوت( است. این در حالی است که ملاصدرا برخلاف اشراقیون، منشأ صور 

 به (55: 1955)اکبریان از آن دانسته است.  خیالی را خیال متصل به نفس، نه منفصل
عقیدة ملاصدرا هر کدام از قوا، لذت خویش را داراست و لذت قوة خیال، تصور 

های نیکو است که در صورت تعلق اراده به آن، فعل خارجی نیز تحقق صورت

                                                           

1. Ettinghausen 
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توان گفت حکمای اسلامی از جمله در مجموع می (256: 1969ملاصدرا )یابد. می
ا و صدرالمتألهین، به اثبات قوة خیال پرداخته و آن را از حس مشترک جدا سینابن
ای از عالم مثال یا اند؛ همچنین قوة خیال یا خازنه در وجود انسان را نمونهکرده

 ،هااند. برهان صدرالمتألهین در اثبات تجرد خیال، آن است که انسانخیال دانسته
رج وجود ندارد و انسان تمایز بین این خاکنند که در عالم ل میصوری را تخیّ

ند و محل هست جودیکند. پس این صور اموری وصور و صور دیگر را ادراک می
سینا تفاوت نظر ابن (6و  5: 1951الهامی  )مطهریله، غیر مادی است. این صور متخیّ

ها سینا و نیز ملاصدرا خیال تنابن نظر با فارابی در مفهوم خیال، این است که به
هاست، اما از دیدگاه فارابی و شیخ اشراق، یک قوه است که نگهدارندة صورت

له نامیده کند و متخیّها تصرف میدارد و هم در آنها را نگه میهم صورت
 (525: 1950فخر )سبحانیشود. می

 

 دیدگاه مولوی در باب خیال

ت. گاه خیال در کار رفته اس کم در چهار معنی بهمولوی دست  مثنویدر « خیال»

عنوان به ـ خیال معنای قوة گاه با وهم یکی دانسته شده، گاه به ، معنای تصویر

معنی عالم  گاه به ـ ای از قوای ادراک آدمی که مابین حس و عقل استمرتبه

است.  ای از عالم که مابین عالم ماده و عالم ملکوتباشد، مرتبهخیال می
  (261-265: 1955کوب ین)زرّ
 ون خلیل آمد خیال یار منچ

 پدید شکر یزدان را که چون او شد

 

شکنصورتش بت معنی او بت   
 در خیالش جان خیال خود بدید

(19-13 /5 /1993 ی)مولو  

، سه معنی دیگر مثنویهمچنین مولوی در نخستین داستان تمثیلی از دفتر اول 

 کند: برای اصطلاح خیال بیان می
یاهیسا انیدر م یآفتاب  یاهیپر ما یکامل یشخص دید  
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 از دور مانند هلال دیرسیم

 اندر جهان الیباشد خ وشستین

 صلحشان و جنگشان یالیخ بر

 استیکه دام اول یالاتیخ آن
 دیرا که شه در خواب د یالیخ آن

 

الیبود و هست بر شکل خ ستین  

روان نیب یالیبر خ یتو جهان  

فخرشان و ننگشان یالیوز خ  

تان خداستبس انیروعکس مه  
دیپد دیآیدر رخ مهمان هم  

(90-92 /1 /1993 یمولو)  

ای به خیال وجودشناختی داشته و به بیان او، خیال مولوی در این ابیات اشاره

عنوان صورتی ذهنی مطرح امری است که هم هست و هم نیست. وی خیال را به 

و  صحت مقاصد درک فرد و آدمی کند که در نقش یک علت غایی محرّمی

است. گویی که نیستی تصور خیالی، سبب تحریک انسان است اهداف مطلوب او 

وار را متحقق سازد و هستی ببخشد. از که بتواند آن صورت نیستجایی تا آن

واسطه صور آورد. افراد انسانی به می« وهم»سوی دیگر، مولانا خیال را مترادف 

ت انطباق دارند و نه از قابلیت کنند که نه با واقعیمخیلی با یکدیگر سلوک می

 ند.هست ارند، بنابراین صور مزبور متوهمتحقق برخورد

به فضای شعری معانی مجرد را در قالب  مثنوی معنویمولوی در  ،در واقع
دنبال جایی در لامکان و عدم تصور و عدم او به »دهد. صور تمثیلی ارائه می

که عالم گذرد. از آنجاییی در میتعین، از همه ساحات وجود و همه قوای نفسان
و مکان است و در محدودة  لامکان فراتر از عالم حس بوده، لذا فاقد بعُد، زمان

وی به خیال  ،از این رو( 21: 1995)جابری اردکانی  «گنجد.حس و درک انسان نمی
ویژه آنجا که صور خیالی بازنمود زندگی دنیوی و دهد، بهروی خوشی نشان نمی

خواهد مخاطب را متقاعد معیشت هستند؛ مولانا با تبین و بیانی عرفانی، میتدابیر 
 است:« نمانیستِ هست»یعنی  ؛بینی خیالی بیش نیستکند که آنچه می

 از ضلال میلاجرم سرگشته گشت

 عدم را چون نشاند اندر در نظر نیا

 

الیخ دایشد نهان پ قتیحق چون   

از بصر قتینهان کرد آن حق چون   

(1102و  1106/ 2 /1993 یلو)مو    
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مدار از نگاه مولانا، رها بودن از ظاهرگرایی است. ویژگی انسان جان

آیند. در موجودات عالم، همان چیزی نیستند که در ظاهر به چشم انسان می

های ظهور خداوند شوند و جلوهتلقی می حقّاندیشة مولانا، اجزای طبیعت نمود 

دهد و آن آشکار ساختن کنز مخفی انجام نمیکل خلقت جز یک کار »هستند: 

اشاره کرده و « خیالات اولیاء»در ادامه مولوی به ( 166: 1955)مولوی « است.

واسطة پیام و کمال عینی خود، اولیا را مقید به تصوف گونه از خیال که به این

ین سازد در خیال منفصل ظهور کرده زیرا جنبة عینیت در آنها غلبه دارد. همچنمی

و رؤیای صادقه؛ او صورت متجلی در « خیال متصل»مولوی اشاره دارد به شأن 

نامد، صورتی که پیام دارد. از دیدگاه مولانا زیبایی و جلال رؤیا را نیز خیال می

  ر، همه بازتابی از جمال الهی است.های مجازی دیگانسان و پدیده
 آمد برون یصورتیصورت از ب

 

راجعون هیالشد که انا  باز   

(1151/ 1 /1993 یمولو)   

از نظر مولانا همچنان که در سخن، لفظ و معنی وجود دارد و لفظ، ظاهر و 

معنی، باطن است؛ در عالم هستی نیز معنی که همان نور وجود است، ناپیدا و 

 صورت و ماهیت نمایان است.

 دانشهیاز ب ریچون ش یاز معن صورت

 خاست شهیسخن و آواز از اند نیا

 فیلط یدیچون موج سخن د کیل

 بتاخت شهیز دانش موج اند چون

 

دانشهیچو آواز و سخن ز اند ای   

کجاست شهیبحر اند یندان تو  

فیکه باشد بس شر یآن دان بحر  

سخن و آواز او صورت بساخت از  

(1116-1119/ 1 /همان)    

 عارف پس از ترک خویشتن خویش بدانتأکید دارد که عالم ناپیدا ) مولانا

است که در آن زمین و مکان و  رسد(، موهوم و خیالی نیست؛ بلکه عالمیمی

، همچنین پیری و سیری در آن وجود ندارد و در ادامه تأکید بر این نکته جسم
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شد؛ این موارد دارد که اگر خیالی و موهوم بود، مانند موهومات دیگر معدوم می

 خود روشنگر مقصود او از گلستان عدم است:

 اشد روز و شب با ماه و سالنب چون

 ستیخودیگلستان عدم چون ب در

 موهوم آن یموهوم ار بد ستین

 

و ملال یریو پ یریبود س یک   

ستیزدیاز سغراق لطف ا یمست  

معدوم آن یموهومان شد همچو  

(3919و  2919و  1919/ 9 /1993 یمولو)  

و برون رفتن دیدار و وصال حقّ، جز در حالت فنا و نیستی  مولانااز دیدگاه 

 از ادراک حسی، امکان پذیر نیست.

 یآدم امدین رونیچون ز حس ب

 

یاعجم یبیغ ریاز تصو باشد   

(1119/ 9 /همان)   

ی الهی مثابة تجلّخیال بشری در خیال مطلق، که همان عالم به »بر آن  علاوه

کند که نیات منبعث که همین اندراج برای ما تضمین می چرا است، مندرج است؛

: 1953)کربن « عنوان یک وجود مستقل اوهام واهی نیست.از قوة خلاقة دل به 

 نایل آید. جمال حقّتواند به رؤیت لذا خیال آدمی از سویی می (990

 الیو آن خ الیخ زدیانگ گوش

 افزون شود الیکن تا آن خ جهد

 

دلاله وصال آن جمال هست   

دلاله رهبر مجنون شود تا  

(9319و  3193/ 2 /همان)  

هر صورت »گزیند بلکه مولوی صور خیال را خودسرانه و تصادفی برنمی
برد از بیرون او و در نهایت از خدا بر جان و ذهن او تلقین کار میخیال که به 
ات عنوان قید و قالب تجلیّ  ( تعین صور خیال به559: 1952)چیتیک « شده است.

است که با « صورت حقّ» نوعی رؤیتاش است؛ صورت خیالی، در مرتبة نهایی
در مقیاس عالم صغیر الهی تجربه  سان حقّوجود باطنی عارف که خود را به 

 (933: 1953)کربن کند، منطبق است. می

 جهاناندر  الیخوش باشد ستین

 

روان نیب یالیخ بر یجهان تو   

(95/ 1 /1993 ی)مولو  
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 الیخهست از  یفربه را یآدم

 

جمالبود صاحب  الاتشیخ گر  

(699/ 5 /1993 یمولو)  

و امور ( 110-111: 1955)مولوی « عالم بر خیال قائم است.»از دیدگاه مولانا 

یابد. در گاه در عالم خارج تحقق میبندد و آنمیابتدا در خیال آدمیان صورت 

تعالی ات حقّو تجلیّ هستندای از خیال ها مرتبهواقع در نزد وی، همه صورت

 مافیهفیهمولانا در ( 2-1: 1955)داداشی شوند. محسوب میهمگی درجاتی از خیال 

تر لم مصورات و محسوسات فراخعالم خیال نسبت به از عا»کند که بیان می

 ( 59: 1955)مولوی .« زایدزیرا جمله مصورات از خیال می است؛

 

 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری

گری قابل یال در امر آفرینشگری از صفات بارز انسان بوده و جایگاه خآفرینش

بسا هر امر معنوی برای متمثل شدن به صورت محسوس  تأمل است، چه

هنرمند مانند سایر آدمیان ( 190: 1915)داداشی بایست در خیال صورت بگیرد. می

با همة مراتب ادراک سروکار دارد، اما از جهت هنرمند بودن در آفرینش هنری 

ذهن هنرمند است، جزئی  اساس آنچه دربر این  کند.با ادراک خیالی عمل می

 ،در واقع (5: 1951دینانی )ابراهیمیبوده، صورت دارد و از نوع ادراک خیالی است. 

بسا نخستین ویژگی او توانایی سروکار صانع یکسره با عالم خیال است، چه 

خواهد بسازد. بر این اساس صانع از طریق ل صورت نهایی شئ است که میتخیّ

کند. های خیال را کشف میبرد و صورتیال متصل به خیال منفصل راه میخ

 های خیالیبر این مبنا آثار هنری همه صورت( 61-69-112: 1959 1کوماراسوامی)

هستند و هر صورتی نمایندة یک حقیقت و معنایی است که در دل انسان تجلیّ 

                                                           

1. Coomarasawamy  
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)مددپور کند. ی را پیدا میواسطة قوة خیال، آدمی صورت مخیّل معانکند که به می

ها را در اثر جوید و تصویر آنهنرمند حقیقت موجودات را در دل می( 199: 1953

یابد حقیقت موجود خارجی است. می نمایاند؛ زیرا آنچه در دلهنری آشکار می

 تر است.پس اثر هنری به حقیقتِ موجود محسوس خارجی نزدیک
 برون نوریب رنگ دید ستین

 

 است نور دل نور خدا باز نور

 

اندرون الِیخرنگ  نیهمچن   

(1103/ 1993/1 ی)مولو  

عقل و حس پاک و جداست ز نور کو  

(1106/ 1 /همان)  

بالاتر از ادراک حسی قرار دارد؛ زیرا در این ادراک ی اادراک خیالی در مرتبه

گیرد. نه مواجهه با مُدرَک لازم است و نه ادراک از طریق حواس صورت می

رغم آنکه با  گونه از ادراک بهباشد. در اینونة آن ادراک از طریق حافظه مینم

کنیم جزئی ـ مصداقی معین از امر آنچه درک می ونیستیم،  شئ مادی مواجهه

که چیزی را به کلی ـ است و صورت دارد؛ لذا در هنگام آفرینش هنری، هنگامی 

باشد، ادراک خیالی رخ داده عمد در ذهن تصور کنیم که جزئی و دارای صورت 

توان گفت ادراک از طریق حواس در مجموع می( 1: 1951دینانی )ابراهیمیاست. 

های وارهوسیلة حواس باطنی تأیید گردد. طرحولی باید به  ،گرددظاهری آغاز می

گیرند، بر حواس باطنی مؤلف زمان شکل می ذهنی که با تجربه و یادگیری طی

کنندة آن تأکید دارند. کیفیات این ادراک، ترکیبی از معانی رکاثر هنری و نیز د

دارد، بدون است. کارکرد خیال بیش از یک حافظة ضمنی که گذشته را نگه می

بینی واقعی پیش شود و ما را به معنای آینده، بدونتحمیل کردن آن به ما درک می

ای از آزادی را گونهانسان در عالم خیال،  (11: 1999)بنویدی  کند.آن قادر می

ران همچون کانت و هایدگر، مقام هنر را کند، از این رو بسیاری از متفکّتجربه می

ها و تمناها را در عالم خیال بسیاری از طلب اند. انسانآزادی بشر تلقی کرده مقام

: 1955)مددپور هایی نامعقول است. بیند؛ در قلمرو علم، چنین خیالات و آمالمی
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باشد، هنر زمینی و هنر در آثار عرفانی از لحاظ ماهیتی دو نوع می ،واقعدر  (152

دنیوی )اکتسابی/ ظاهری(؛ هنر آسمانی و الهی )باطنی/ معنوی(. هنر معنوی به 

ای برای رسیدن به معرفت حقیقی تلقی شده و موجب کسب مثابة واسطه

آفرینش در  ،رواز این( 116: 1991زاده و محمدی )قلیگردد. میدرجات کمال 

بدین است؛  صورت خیالی پیدایش آنچه که برای انسان نهان است نتیجه هنر و

بر آن علاوه ( 30: 1953)مددپور است یعنی پیدا آوردن. « ابداع»معنی کار هنرمند 

توفیق هنرمند در آفرینش زیبایی وابسته به قدرت و طهارت خیال اوست. هنرمند 

پرورد و اثر هنری موری باشد، قوة خیال خود را میکه متذکر چگونه ابه اینبسته 

گیری از که هنرمند با بهرهزمانی  که هنگامیآید. وجود میاو نیز از این طریق به 

های علم آورد، اثری هنری های عالم خیال خود را به صحنهعالم معنی، دریافت

ثر هنری، زمانِ لازم به ذکر است که زمان ا (510: 1996فلامکی )شود. آفریده می

نامیده  1تواند مدتزمان اثر به سختی می»اعتقاد دوفرن،  بسا بهمعمولی نیست، چه

زمان اثر، بیشتر همانند حضور محض دریافت است. در  (966: 1919)دوفرن « .شود

در عمق تجربة و آمده برای وصل به معنا به زمان حال  ای کهگذشته ،واقع

واسطه در اثر نحو بی ده است؛ این گذشته بهشجو وتماشاگر ساخته یا جست

 عرضه شده است.

 

 جایگاه خیال در معماری

باشد، اما مستقیماً معطوف به معماری نمی ،دربارة جهانهای مولانا اگرچه اندیشه

ای هایش را از این منظر، دوباره قرائت نمود و هربار سخنان تازهتوان اندیشهمی

                                                           

1. Duration 
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توان نمودهای متفاوتی دست آورد. در آثار مولوی می هاز مولانا دربارة معماری ب

های معمارانه خیال، رابطة هستی و معماری را مشاهده از اشاره به کاربرد صورت

انه و مولانا آکنده از اقسام صور خیال بوده که برخی معمار مثنوی معنوینمود. 

توان هم میمعماری را  ربارةست. دیدگاه مولانا دمرتبط با خاطرات مکانی او

عقیدة مولانا اگر مراتب و مراحل معماری، از اندیشه  مثبت دانست و هم منفی؛ به

اصل و شور ذکر و فراق از  ایو خیال معمار گرفته تا بناها و شهرها، محملی بر

تواند امری مثبت تلقی شده، در غیر این صورت می باشد کهبازگشت به اصل می

و خرد آدمی است که خاک را به بناهای  ، خیالمایة غفلت باشد. از دیدگاه وی

این خاک به مجاورت عاقل چنین »گونه که آورده است کند. هماننیکو مبدل می

ای این بنّا که خانه»همچنین از دید او  (519: 1955)مولوی « سرایی خوب شد.

گر آید، متر باشد از این خانه ]...[. اما آن لطف در نظر نمیساخت، آخر او لطیف

« ای و عملی که در عالم حس درآید تا آن لطف او جمال نماید.واسطة خانهبه 

 شود.ی میلذا اندیشه و لطف معمار در اثر او متجلّ( 509: همان)
 و قرار دیآن سبب جانش وطن د ز

 گرفت ییسوراخ بنّا نیدر هم

 

وارموش ایسوراخ دن نیاندر   

گرفت ییخور سوراخ دانا در  

(3909 -3903/ 9 /1993 ی)مولو  

افزایی است، که در خدمت غفلت خواهد آن معماریمولوی از آدمیان می

کردن وطن دروغین این دنیا را در مسیر آبادان کردن وطن  کنند، و آبادانویران 

حقیقی جهان دیگر قرار دهند. قصد مولانا دعوت به فرا رفتن از صورت و کالبد 

گذرد، از آنجا که راه عالم معنا از صورت میمکان و گذار به معنای آن است، لذا 

گذار به عالم معنا شود. مولانا تواند و باید واسطهاین صورتِ مکان است که می

ای و عرض چون مهندسی که در باطن تصور کرد خانه»آورده است  مافیهفیهدر 

و طول و شکل آن. کس را این معقول ننماید الا چون صورت آن را بر کاغذ 
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بر این اساس مولوی از خیال ( 126: 1955مولوی )« ، ]...[ محسوس شود.نگارد

عمارت نزدیک به  دربارةند و از دید او خیال مهندس کمهندس و معمار یاد می

مهندسی خانه در دل برانداز کرد و خیال بست که عرضش »حقیقت است. 

را  اش چندین و صحنش چندین. اینچندین باشد و طولش چندین باشد و صفه

زاید و فرع این خیال است. آری اگر خیال نگویند که آن حقیقت از این خیال می

« غیر مهندس در دل چنین صورت به خیال آورد و تصور کند آن را خیال گویند.

تصور بنا در نزد آنان که معمار نیستند، وهمی بیش نیست، اما  (111-515: همان)

زیرا آن خیال است که  ؛تر استعیتصور معمار از بنا حتی از عالم واقع واق

شود. لذا از دید مولانا خیال خانه در نزد موجب تحقق بنا در عالم خارج می

معنای وهم نیست بلکه خیالی است متصل به حقیقت و مطابق مهندس خیال به 

 آن.

 اثر داینهان پ نجایا الیخ نیا

 یاخانه الیخ نیمهندس ب در

 برون دیاز اندرون آ الیخ آن

 کو کند در دل وطن یالیخ هر

 ریآن مهندس در ضم الیخ چون

 

صور اندیآنجا برو الیخ نیز   

یادانه ینیدلش چون در زم در  

از تخم درون دیکه زا نیزم چون  

خواهد شدن یمحشر صورت روز  

ریگ دانه نینبات اندر زم چون  

(1911-1951/ 2 /1993 ی)مولو  

آفرینشی و تصور معمار متکی  هایمعماری، ذاتی هنری دارد و بر توانایی

مراحل مختلفی را  از این رو، روند طراحی معماری( 69: 1951)فلامکی است، 

ها در پنج نگارهبندی بر اساس تحلیل نوع دستهای طبقهدربردارد. یکی از نظام

 (115-119: 1993 1)فریزر و هنمیحوزه انجام شده است: 

 

                                                           

1. Fraser and Henmi 
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  های طراحینگارههای دست. حوزه4جدول 
 

 های طراحی از دیدگاه فریزر و هنمینگارهبندی دستهای طبقهنظام

 عبور ایده از چشم به ذهن  های مرجعنگارهدست

 دهی طراحی دهی و سازمانآغاز سامان نمودارها

 ها نوعی فرضیه برای سنجش احتمال های طراحینگارهدست

 مل شدن طراحی ها در زمان کااستفاده از آن های ارائهنگارهدست

 پرواز ذهن و رهایی فکری  های خیالینگارهدست

توان نوعی آغاز روند خلق اثر متکی بر های خیالی را مینگارهآفرینش دست

راز معنایی دانست که از عمق ذهنیات طراح برآمده و از گوهر راز برخوردار 

بیانی در  صورت ها بهتجربهاست. همچنین در خلال رهایی ذهنی طراح، همة 

همه چیز در » (990: 1959)آنتونیادس یابد. های خیالی انعکاس مینگارهقالب دست

هایی که ما امروزه بندد. وی طرح خود را، در تمام مقیاسذهن معمار نقش می

برد. در طول این روند متکی بر داند و به سنجش میکنیم، میبینی میپیش

در حال  آوردهایمیان ذهن معمار و دستهایی که در فاصلة ها ـ کیفیتکمیت

بر این ( 166: 1999)فلامکی « اند.شوند، راز و رمزهایی نهفتهگیری او دیده میشکل

ساز ایجاد ارتباط قاعده، طرح و زمینهشکل و بیهای خیالی، تولد بیاساس طرح

ای هصمیمانة معمار با اثر خود است که استفاده از ابزار برای خلق اثر در زمین

ها، قیود، قواعد ترسیمی و حتی زبان خاصی بدون محدودیت و رها از چارچوب

 های خیالی، نمایشوارهتوان گفت طرحلذا می (93: 1955)بقایی را دربردارد. 

های کلی نزدیک به درون خالق خود هستند که در آن عوامل ارتباط اثر با هاله

رنگ و ...( وجودی کمی وعد هندسی و ترسیمی، منطق ریاضدیگران )قوا

های خیالی معماری، تعابیری سیال هستند و نگارهدست ،نامحسوس دارد. بنابراین

بسا ماهیت کالبدی طرح و کمیت دهند، چهتنها کیفیت را مورد بررسی قرار می

های خیالی، نگارهگیرد. در حوزة دستدر مراحل بعدی فرآیند طراحی، شکل می
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رود که هر آنچه ناممکن یا ذهنی تا جایی پیش می رهایی در بیان تصاویر

نماید امکان نمایش یافته و لذا طراح در این حوزه، ناباوری را ناپذیر میتحقق

گیرد. این در کنار گذاشته و ابزار مناسبی برای خلق اثر هنری را در اختیار می

تواند های خیالی میهنگاردستحالی است که تفسیر و تعبیر دیگران از آن 

با این حال در  (596و  595: 1953)لاوسون دنبال داشته باشد. واقعی را بهنتایجی غیر

ر و ها قابلیت تعبیر، تفسیها تنها از طریق خلق آننگارهزمینة معماری، غالباً دست

 استخراج معانی را دارند. 
نامیده  1"متاپروژه"چه در ادبیات مکتوب معماری مدرن نزد اروپاییان آن»

... ترسیمی است که طعم و شکل استعاری دارد؛ برَهایی از موجودیت شود،می

... دهدمی دست نهایی معماری را، به قید عدم تعیین مقداری و شکلی، به

طراحی مقدماتی پروژه نیست، خلاصه مفهومی ـ شکلی آن است که،  "متاپروژه"

)فلامکی « شود.ده میبه دنیا آور "قدر تعیّن"های معمار از برای تضمین آزادی

1999 :166) 

ای به بازنمایی دنیای خارج گشتالت که توجه ویژه شناسانروانیکی از  5بارتلت

ای شدهرا مفهوم تصویر ذهنی درونی  9های خیالیدر درون ذهن دارد، اسکیس

داند ها را نمایندة مجموعة منظم فعالی از تجارب گذشته میکند و آنمعرفی می

: 1956)صادقی مال امیری روند. کار می زمان دادن و تفسیر وقایع آینده بهکه برای سا

( ویژگی درونی نشانه، تداعی رابطه الگو و 1916فریناند سوسور ) عقیده ( به55

های مختلف معانی متفاوتی دارد، لذا رویکرد باشد که در مکانمعنا می

ساخت( مرتبط یعی و انسانهای فرهنگی معانی محیط )طبشناسی را با نظامنشانه

توان نوعی های خیالی را مینگارهاز این منظر دست( 515: 1990 3)لنگداند. می
                                                           

1. Meta-Project    2. Bartlett 

3. Imaginary sketch   4. Lang 
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ها در آن، برای انتقال معانی گیری از نشانهگرایی شخصی دانست که بهرهنشانه

 گردد. میان خالق اثر و مخلوق بوده و بار خیالی طرح تنها در ذهن طراح حمل می

 

 نتیجه

توان آفرینش آثار در فضای متکی از وجوه اشتراک معماران و شاعران را مییکی 

های جسمانی عالم بر تصور دانست که بر مبنای ذهنیات متکی بر معانی و ویژگی

عبارت دیگر خیال، در عین ایجاد منزلت  شوند. بهخیال ساخته و پرداخته می

ریف با ارادة انسان هایی ظذهنی برای آفرینش اثر هنری، موجب خلق صورت

ای از تصاویر خیالی در ذهن، به گردد. پدیدآورندگان با ترسیم مجموعهمی

بازنمایی آن توسط شعر، اثر معماری یا هر اثر هنری دیگری پرداخته و اَشکالی 

نمایند. در این میان فارغ نامأنوس را به صوری محسوس برای مخاطبان تبدیل می

برای قوة خیال قائل شده است،  مثنوی معنوینا در از معانی گوناگونی که مولا

شمار ک برای هنرمند بهاین صورت ذهنی را در جایگاه یک علت غایی محرّ 

آورده که در جهت دستیابی به اهداف مطلوب و هستی بخشیدن به صورتی 

های نگارهرو قوة خیال طراح در قالب دستشود. از اینوار مؤثر واقع مینیست

گیری ماهیت ها را فراهم آورده و بستری برای شکلکان نمایش ناممکنخیالی، ام

بسا شود. چهکالبدی و کمی طرح در مراحل بعدی فرآیند طراحی محسوب می

های ذهنی معماران در آغاز روند خلق اثر معماری با تکیه بر رهایی وارهطرح

یر ذهنی فراهم ها و تصاوذهن طراح در عالم خیال، شرایطی را جهت بیان تجربه

آورد. این مرحله از طراحی فارغ از قیود ترسیمی، مقداری و شکلی، امکان می

گیری جوانبی استعاری و معنایی از اثر را برای خالق آن ایجاد نموده و از شکل

 جوید.قوة خیال طراح در قالب ابزاری برای خلق اثر معماری بهره می
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 نوشتپی

ات وجود، ظاهر و باطن دارند و در میان عرفا معنای باطنی و از دیدگاه مولوی تمامی ذر( 1)

های طبع، نفس، قلب، روح، سرّ، خفی و اخفی بیان شده است. درجات درونی انسان با عنوان

 (522: 1953)زمانی 
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